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زمان با داوودی که برای ســاخت فیلمــش در فارابی 
رفت وآمد داشت ارتباط برقرار کردم و در پروژه »سفر 
جادویی« به عنوان دســتیار دوم کار کــردم. در پروژه 
»دره شاپرک ها« هم در بازنویسی فیلم نامه، دستیار 

اول کارگردان و برنامه ریز فعالیت کردم.
 چقــدر این تجــارب کاری بــه شــما در راه کارگردان 

شدن کمک کرد؟
تأثیــر داشــت. به خصــوص در »دره  خیــلی 
شــاپرک ها« خانم بهزاد برایــم این امــکان را به وجود 
آورد که دو سه سکانس را کارگردانی کنم و این برایم 

یک موفقیت جذاب و خوب بود.
 در دوره حضورتان در فارابی، سیاست بر حمایت 
از کارگردان شدن جوان ها بود. آیا شما از این امکان 

استفاده نکردید؟
سال ۶۹ که قصد ساخت فیلمی برای پایان نامه ام 
داشتم، مهندس بهشتی و عبدالله اسفندیاری کمک 
کردنــد و نگاتیــو و دوربیــن در اختیــارم قــرار دادنــد. 
اسماعیل بنی‌اردلان نیز کمک کرد. اما با حضورم در 
فارابی این نظر را داشتم که وقتی در جایی استخدام 
هستم، استفاده از امکانات در حکم رانت محسوب 

می شود و نرفتم دنبال این قضیه.
 شــما، شــاهرخ دولکــو و فــاروقی در دهــه هفتــاد 
کلیپ سازی را در تلویزیون رواج دادید. از شکل گیری 

این روند بگویید؟
سید محمد بهشتی به خوبی آینده را ترسیم کرده 
بودند. روزی به طور اتفاقی در مسیر ارشاد با ایشان، 
من، نوروزی، عبدالعــلی‌زاده و فاروقی همراه بودیم و 
آقای بهشــتی گفت که حتماًً در آینــده نزدیک بخش 
خصوصی در سینما فعال خواهد شد و تعاونی ها هم 
در ســینما جایگاه دارند و بهتر اســت شــما اگر قصد 
فعالیت مستمر در سینما را دارید با یکدیگر تعاونی 
راه اندازی کنید. ما هم همین کار را به اتفاق داریوش 
رضــوانی، دلکــو، فــاروقی، مهــدی شمســایی و رضــا 
کیانیان کردیــم و دفتری راه انداختیــم، البته هیچ جا 

ثبتش نکردیم و کارمان هم خوب گرفت.
اولین اســتراتژی ما مراجعه به معاونت سیما بود 
و در این مســیر با همــراهی عبــدالله بی بیــان، با یک 
همــدلی ســازنده نشســتیم و بــررسی کردیــم که چه 
چیــزی در کنداکتور پخش تلویزیون خالی اســت. در 
آن زمان پشــت ســر هم برنامه هــای با زمــان طولانی 
روی آنتن می‌رفت و در این میان یک پاساژ تصویری 
جذاب بــرای ذائقه مخاطب نیاز بود که می‌شــد آن را 
در کلیپ سازی و پخش موسیقی تصویری انجام داد.
با تأیید سیما، سفارش ساخت ســه کلیپ درباره 
جنگ و ارتحال امام به ما داده شد و مدتی کلیپ های 
مناسبتی ســاختیم و بعد از مدتی از این فضا خسته 
شــدیم و خواســتیم کار دلی هــم انجــام بدهیــم کــه 

موافقت شد و من کلیپ »مرغ سحر« را ساختم.
 تولیدات فیلم های ویدیویی در اواخر دهه هفتاد 

نیز رونق گرفت...
بله، من و مهرداد خوشبخت و امیر پروین حسینی 
در اواخر دهه هفتاد برای اولین بار سه فیلم ویدیویی 

گران قیمت ساختیم.
 در فیلــم »قتــل آنلاین« بــا یک پیش بینی درســت 
به چالش های استفاده از فضای مجازی پرداختید؟

ســاخت ایــن فیلــم بــه ســفارش ســیمافیلم و بــا 
مشارکت ۵۰ درصدی تهیه کننده انجام شد. با پیمان 
عباسی نشستیم و از نو فیلم نامه را بازنویسی کردیم 
و نوآوری هایــی مثــل کانکــت شــدن بــه اینترنــت در 
فضای خیابان را به داســتان اضافــه کردیم. خیلی ها 
آن زمــان می گفتنــد مگــر امــکان چنیــن کاری وجــود 
دارد، اما ما این پیش بینی ها را جلوتــر از زمانه انجام 
دادیــم و ســاخت ایــن فیلــم ایــده ســاخت ســریال 

»هوش سیاه« را در ذهنم شکل داد.
 آیا با این ایده، نوشــتن »هوش ســیاه« و ساختش 

آغاز شد؟
مدیــر وقت ســیمافیلم، آقــای اسلامی، خواســت 
که این موضوع را در قالب یک سریال کار کنیم و من 
گاهی برای دسترسی به  خواســتم که من را به اداره آ

این نوع پرونده ها معرفی کنند و فیلم نامه بر اساس 
این پرونده ها شکل گرفت.

نکته قوت »هوش ســیاه« باهوش بودن شــخصیت 
منفی سریال )کامران( و بازی مؤثر کیکاووس یاکیده 

بود...
شــخصی که می خواهــد بــا جوان ها ارتبــاط برقرار 
کند باید باهوش باشد و ســمپاتی داشته باشد و این 

شخصیت منفی چنین خصوصیاتی داشت.
  ســریال »لژیونر« جــزو معدود کارهــای کمدی 

شما است...
مدت ها علاقه داشــتم بــا مهدی فــرجی همکاری 
داشته باشم و به پیشنهاد ایشان »لژیونر« را ساختم.
 در دو کار آخــر شــما، »مســتوران« و »رحیــل«، بــه 

سراغ ژانر تاریخی و اسطوره ای رفتید...
تهیه کننده »مستوران« با من تماس گرفت و برای 
ساخت ادامه »مستوران« که شش قسمتش ساخته 
شــده بود دعوت کرد و ۱۵ روز بعــد از بازنویسی متن، 
کار را شروع کردم. کار خیلی کلاسیک و قصه گو، عین 
سریال »رحیل« بود و دوست داشتم کار با یک ریتم 

افسانه ای درست و درمان جلو برود.
 آیا از ســاخت »رحیل« و همکاری با تهیه کننده‌ای 
که کارگردانی مشترک با شــما در این سریال داشت 

راضی بودید؟
کار تا جایی خوب پیش می‌رفت و از دو کارگردانه 
بــودن و دوپاره شــدن ســریال راضی نبــودم و نظارت 
کیفی کلی کارگردانی به تهیه کننده محول شــده بود 
که زیاد با ســلیقه من همخوانی نداشــت. کارگردانی 

بخش های کاخ و اندرونی را انجام دادم.
  اقتباس ادبی در سینما و تلویزیون، به خصوص از 
آثار مخاطب پســند و عامیانه، تا چه انــدازه می تواند 

در جذب مخاطب مؤثر باشد؟
بحث هنر ـ صنعت مطرح است؛ می شود به وجه 
هنری ســینما توجه کرد و بار فرهنگی فیلم را بالا برد 
یــا اینکــه توجه بــه فــروش و جــذب مخاطب بیشــتر 
داشــت. در ایــن مســیر، فرمول هایــی مثــل انتخــاب 
بازیگــر مخاطب پســند و اســتفاده از داســتان های 
عامه پسند مهم است. اگر بخواهیم یک رمان بازاری 
و عامه پســند را تصویــری کنیــم، بایــد قیــد ارتبــاط با 
مخاطب خاص تر را زد. از طرفی مطالعه رمان، سوای 
ارزش گــذاری هنــری، یــک کار روشــنفکرانه اســت و 
تلاش برای فرهیخته بودن و روشــنفکری محســوب 
می شــود و می توان با اســتفاده از آثــار ادبی محبوب، 
مــردم را کتاب خــوان کــرد و ایــن خــود تشــویقی برای 

کتاب خوانی مردم عادی است.
 به نظر شما اقتباس ادبی از آثار مهم ادبیات ایران 
و جهــان چــه تأثیــرات مثبــتی می توانــد در تولیــدات 

هنری داشته باشد؟
در کشورهای دارای صنعت سینما، اقتباس ادبی 
یــکی از رویکردهــای اصــلی در ســاخت فیلم اســت. 
بخش عمده‌ای از این رمان ها که مــورد اقتباس قرار 
می گیرنــد آثــار پرمخاطبی هســتند که مــردم آن ها را 
مطالعــه می‌کنند. در ســینمای ایــران متأســفانه این 
رویکرد کم‌رنگ بوده اســت. به نظر می‌رســد باید در 
این زمینه تلاش بیشتری کنیم تا سینماگران تمایل 

بیشتری برای اقتباس ادبی داشته باشند.
 فیلمسازان و سریال ســازان در این زمینه باید چه 

کارهایی انجام بدهند؟
یکی از چالش هــای مهم این بحث، عدم آشــنایی 
فیلم ســازان مــا بــا منابع ادبــی مؤثــر و قابــل اقتباس 
است و تعداد این آثار هم کم نیست. اگر این آشنایی 
صــورت بگیــرد و از ســمت دیگــر فرهنــگ برخــورد 
درســت در جامعــه ادبــی و نویســندگان هــم وجــود 
داشــته باشــد، می توانیــم آثــار مطلــوب و باکیفیــتی 

تولید کنیم.
 وظیفــه نویســندگان در این بحــث و ایجــاد تعامل 

سازنده به چه نحوی است؟
بایــد دوســتان نویســنده و حــتی وارث هــای 
نویســندگانی کــه در قیــد حیــات نیســتند، تعامــل 
درستی با سینماگران داشته باشند و نگاه ریزبینانه و 

سخت گیرانه ای نداشته باشند.
 در قبل از انقلاب کارگردان هایــی مثل مهرجویی، 
علی حاتمی و ناصر تقوایی با توجه به درک خوبشان 
از ادبیــات، اقتباس هــای موفــقی از داســتان های 
مولوی و ایرج پزشــک‌زاد داشــتند. به نظر شــما این 

شناخت چقدر در خلق آثار مؤثر نقش دارد؟
ناصر تقوایــی نویســنده توانمندی بــود و کارش را 
با نوشــتن آغاز کرد و توجه خاصی به ادبیات داشــت 
که تــوأم بــا درک و احاطــه کامل بــه مقولــه اقتباس و 
چگونگی آن بود. کما اینکه در بعد از انقلاب، اقتباس 
درخشانی از رمان »داشتن و نداشتن« همینگوی در 
ســاخت فیلم »ناخدا خورشــید« داشــت. حسن کار 
تقوایی در »ناخدا خورشــید« اقتبــاس ایرانیزه کردن 
یک رمــان غربی بود که بــا مختصات فرهنــگ ایرانی 

به خوبی تلفیقش کرده بود.
 چقــدر تصویری نوشــتن نویســنده مثل آثــار دکتر 
ساعدی که منجر به دو اقتباس درخشان مهرجویی 
در فیلم های »گاو« و »دایره مینا« شــد، در خلق آثار 

ماندگار تأثیرگذار است؟
در آموزه های فیلم نامه نویسی و کارگردانی سینما، 
موقــعی کــه بــه شــخص آمــوزش فیلم ســازی داده 
می شــود، شــخص را کاملًاً برحــذر می کننــد از اینکه 
در آثار و فیلم نامه‌اش به حالات درونی و احساسات 
کاراکترها بپــردازد و فقط مجاز اســت به این ســمت 
بــرود کــه آنچــه را می بینــد و قابــل بــاور و درک اســت 
بنویســد. ادبیات میــدان وســیع احساســات گرایی و 
نگارش در باب حــالات و احــوالات درونی پیش روی 
نویسنده قرار می دهد و این چالش بسیار خوبی برای 
ســینماگر خلاق ایجــاد می کند که این حالــت ادبی و 
احساسی را تبدیل به تصویر در اثرش کند و اینکه چه 

نشانه های تکنیکال را مورد 
استفاده قرار بدهد. 

روز،  یــا  شــب 
فصــل رخ دادن 
قصه، نــوع نور، 
پوشــاک  نــوع 
نیــز  صحنــه  و 
بایــد در ایــن اثــر 

درســت جانمایــی 
شود.

 در برخی از مقاطع تاریخی، جدال های کلامی بین 
نویســنده و کارگردان درباره چگونــگی اقتباس از اثر 
نویســنده می تواند رخ دهد؛ کــه معروف ترین جدال 
کلامی بیــن کیمیایــی و محمــود دولت‌آبــادی بعد از 
ســاخته شــدن فیلم »خاک« شــکل گرفت. این نوع 
چالش ها چقدر باعث دوری فیلم ســازان از اقتباس 

می شود؟
در نــگاه کلی، همیشــه بــه نویســندگان متذکــر 
می شوم که به یاد داشته باشند وقتی فیلم نامه شان 
به دست کارگردان برای ساخت قرار می گیرد، اساساًً 
یک اقتباس انجام می شود و نویســنده با یک رسانه 
نوشــتاری ذهن خودش را گــزارش کــرده و در اختیار 
کارگــردان قــرار داده اســت. کارگــردان هــم تــا جایی 
که ابــزار بیــانی در ســینما و در یک واســطه تصویری 
تســلط دارد، بایــد آن حال‌وهــوا، آن ارتباطــات و آن 
جهــان را برای زبان ســینما اقتبــاس کند. لــذا باید آن 
دلبســتگی شــدید بــه متن توســط نویســنده، یــا این 
فرض دائــمی و قطعی که همــه کارگردان هــا به متن 
نویســنده خیانــت می کننــد و او را زیــر پــا می گذارند، 
کنــار گذاشــته شــود و کمک کننــد تا بــا کارگــردان به 
یک جهان مشــترک دســت پیدا کنند. اگر نویســنده 
این نوع سوءتفاهمات را کنار بگذارد و یا کارگردان ها 
از خودشــیفتگی و خودبیــنی بیــش از حــد خودشــان 
دســت بردارند و تصور نکنند که فیلم فقــط به آن ها 
اختصــاص دارد و محصول آن هاســت، می توانیم به 

تولیدات ارزشمندتری دست پیدا کنیم.
 در بحث اقتباس با دو نوع اقتباس، یکی وفادارانه 
و دیگری اقتبــاس در حد ایده، داریم. این دو شــیوه 

چه تأثیراتی در اجزای ساخت یک فیلم دارد؟
یــک کارگــردان وقــتی بــه ســراغ روایــت قصــه‌ای 
می‌رود کــه متعلق بــه فرهنگ خودش نیســت، مثل 
بــرخی از آثــار مهرجویی که در ســاخت فیلم »ســارا« 
ســراغ »خانه عروســک« ایبســن رفت، طبیعی است 
کــه بایــد انگاره هــای فرهنــگ ایــرانی را بــه فیلمــش 

الصاق کند.
 این روزها چه می کنید؟

مطالعه و فیلم می بینم.


